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محمودرضا قربان صباغ:  

مهم تأثیر نهایی سبک ترجمه است
آقــای خزاعی فر در مقدمه اشــاره به 
که مشکل  سبک می کند و می گوید 
بــازآفــریــنــی مــتــنْ ایــجــاز، پیچیدگی، 
ــودن، و  ــ ــی ب ــ ــای ــ ــن ــ رســــمــــی بــــودن، ک
بذله گویی ها و شوخ طبعی های آن 
است. ترجمه تمام این ها به فارسی چالش بزرگی است.
نکته بعدی که خیلی مهم است، برای اینکه سطربه سطر 
به دنبال سبک مترجم در ترجمه اش نگردیم، تأثیر 
نهایی سبک است؛ نباید در ترجمه دنبال این باشیم 
که آیا ترجمه این جمله عین سبک نویسنده بوده است یا 
نه. جایی ممکن است مترجم نتواند یا نخواهد آن سبک 
را انتقال بدهد و بعدا بخواهد در جای دیگری جبران 
گر ما ـ ـبه هر دلیلی ــ در جایی از ترجمه نتوانستیم آن  کند. ا
اصطلاح، تعبیر یا ساختار را به زبان مقصد برگردانیم، در 
جای دیگری می توانیم جبران کنیم. اصل »جبران« این 
است که برایند تمام تغییرات، درنهایت، سبکی مشابه را 
برای مخاطب ایجاد کند یا تأثیری مشابه را بر او بگذارد.

مهم ترین نکته ای که ضروری است، بحث »لذت بخشی« 
است: وقتی اثری را می خوانیم، شاید بخواهیم لذت 
ببریم؛ و این تمام تغییرات و ـ ـبعضی وقت هاــ عدول کردن 
از آن چیزی که در متن اصلی هست را توجیه می کند. 
مترجم، همچنین، در مقدمه اشاره کرده است که ترجمه 
گر این استقلال را قبول بکنیم، شاید  اثری مستقل است. ا

جزئیات کمتر برای ما اهمیت پیدا کند.
ح اســت، بحث استفاده  یکی از بحث هایی که مطر
از تعابیر و اصطلاحات است؛ مثلا، در جایی الیزابت 
می گوید: »خلایق هرچه لایق.« معادل »خلایق هرچه 
لایق« در متن اصلی نیست و در انگلیسی هم نیست 
و مترجم آن را اضافه کرده است، یا »نور علی نور«، »با 
یک من عسل نمی شود خورد« و نمونه های دیگر که 
معادلشان در متن اصلی نیست. اما این به این معنی 
نیست که نمی تواند بیاید، و با اصل جبران در جای 

دیگری می تواند جبران شده باشد.
در بخش پایانی، این نکته را بگویم که بــرای تطبیق 
ترجمه آقای خزاعی فر و آقای رضا رضایی، که پیش ازاین 
»غرور و تعصب« را به فارسی ترجمه کرده بود، بخشی 
از فصل۳۴ رمان را از دو ترجمه، و متن اصلی استخراج 
کردم و به هوش مصنوعی دادم تا قضاوت آن را بدانم. 
خواستم که هوش مصنوعی در سه بخش، یعنی در 
سبک زبان، در وفاداری به لحن و معنا، و در انعکاس 
شخصیت، نظر بدهد.نتیجه گیری را برایتان می خوانم:
ترجمه علی خزاعی فر: این ترجمه دقیق تر و وفادارتر به 
سبک و لحن جین آستن است و با توجه به استفاده از 
زبان ادبی، توانسته است زبانی نزدیک تر به متن اصلی 
خلق کند. برای خوانندگانی که به دنبال درک کامل اثر 
جین آستن هستند و به زبان ادبی علاقه دارند، این 

ترجمه مناسب تر است.
ترجمه رضا رضایی: ترجمه ای روان و ساده است که 
برای مخاطبان امروز جذاب تر است، با این حال، لحن و 
ظرافت های متن اصلی در برخی موارد کمرنگ شده اند. 
برای خوانندگانی که به دنبال خواندن نسخه ای ساده تر 
و امروزی تر از اثر هستند، این ترجمه مناسب تر است. 
گر هدف اصلی حفظ سبک و لحن جین  درمجموع، ا
آستن باشد، ترجمه خزاعی فر قابل اعتماد تر و دقیق تر 

است.

سیدمهدی زرقانی:  

کار خزاعی فر بر سرمایه فارسی می افزاید
ترجمه ها ـ ـدست کم در دهه اخیر ــ 
برای زبان فارسی بسیار آزاردهنده 
شده اند. ترجمه طبعا باید بر غنای 
زبــان فــارســی بیفزاید، ولــی در این 

سال ها گاهی برعکس می شود و ترجمه ها به زبان 
فارسی ضربه می زنند. از این نظر، من برای کار آقای 
خزاعی فر ارزش قائل هستم؛ چون، وقتی این اثر را 
می خوانید، احساس نمی کنید متنی است که به زبان 
فارسی لطمه می زند، بلکه احساس می کنید افزونه ای 

بر سرمایه زبان فارسی است.
مترجم در آغــاز، تکلیف خودش و ما را روشن کرده 
کار مترجم بازآفرینی  است. گفته است: به نظر من، 
سبک است. بعد، در تعریف بازآفرینی گفته است: خلق 
سبکی شبیه سبک نویسنده. این استعاره »خلق« را 
گرفته است، یعنی ما اینجا با یک آفرینش  که به کار 
سروکار داریم. ترجمه یک اثر گویا بازآفرینی آن اثر است 
در هیئتی تازه که این هیئت تازه، زبان فارسی است.
گر بخواهیم در یک  به نظرم، کار مهم آقای خزاعی فر را، ا
جمله خلاصه کنیم، این است که او رمان را با فرهنگ 
زبان مبدأ درک کرده است. فرهنگِ زبانْ فقط ترجمه 
نیست؛ پشت هرکدام از دال ها، در هرکدام از زبان ها، 
یک فرهنگ است. پس مترجم شاید کارش این باشد: 
فهم متن با توجه به فرهنگ زبان مبدأ و انتقال این 
متن یا ـ ـبه تعبیر خودش ــ خلق و آفرینش این متن 

با فرهنگ زبان مقصد، که اینجا یعنی زبان فارسی.
او، در مقدمه، به سه گونه زبانی اشاره می کند که در 
کرمآبانه مانند  این متن تشخیص داده است: زبان چا
آقای کالینز، زبان دارای اصطلاحات عامیانه مانند 
گفته اند شخصیت  که  خانم بَنِت، و زبــان عالمانه 
گاهی  مِری با این زبان صحبت می کند؛ یعنی به این آ
رسیده است با اثری سروکار داریم که در آن سه گونه 
گی های خاص   زبانی دارد کار می کند که هرکدام ویژ

خودش را دارد.

محمدجعفر یاحقی:  

مترجم توانسته است
بین کهنگی و سادگی جمع کند

ح  دو مسئله دربــاره این ترجمه مطر
است؛ یکی کهنگی زبان است: این اثر 
مربوط به حدود دویست سال پیش 
ــه زبـــان در طـــول ایـــن زمــان  اســـت ک
تحولاتی داشته است. مسئله دیگر این است که کهنگی 
نباید مانع سادگی مطلب شود و مانع شود که من کهنه 
فکر کنم و اثر را دور از ذهن خودم ببینم. هر کهنه ای دور 
از ذهن ماست، درک آن دشوارتر است از درک آنچه در 
روزگار ماست، بنابراین، جمع بین این دو کار دشواری 
است که گمان می کنم مترجم توانسته است ازپس آن 

برآید. حاصل این کار باید چیزی باشد که 
بر خواننده تأثیر بگذارد.

ــور بـــرمـــی آیـــد که  ــــن طــ ــن ای ــت از م
مترجم کلمات و عــبــارات فراوانی 
کـــه در هنگام  در ذهـــن داشـــتـــه 
که  ترجمه مناسب ترین چیزی را 
ــت؛ و  ــرده اسـ داشــتــه، اســتــفــاده کـ
این لازمــه اش این است که آدم بر 
حــوزه هــای مختلف زبـــان تسلط 
داشــتــه باشد و مفاهیم مختلف 
زبانی برایش مأنوس و دم دســت 
کلمه مناسب را از  باشد تا بتواند 
ــانــی و زبــانــی خــودش  گ ذخــیــره واژ
بــردارد. مترجم برای چنین کاری 
باید زبان کلاسیک ادبی را بداند و 
گان محاوره  گان کهن فارسی و واژ واژ

و حتی عامیانه را بشناسد تا بتواند به تناسب و فراخور 
متن از آن استفاده کند. قسمت هایی از متن کتاب را 
برای نمونه می خوانم که نشان از استفاده مترجم از 
گان و تعابیر است: »پرید تو حرفش«،  همین کاربرد واژ
کرده«، »نطقش باز شد«، »بی آنکه خم به  »خدای نا
گانی  ابرویش بیاورد«، »چشمم آب نمی خورد«، واژ
مانند »وجنات«، »بداهه«، »مبادی آداب«، »جبروت«، 
»بداخم«، »بدعنق«، ضرب المثل هایی مانند »شنیدن 
کی بود مانند دیدن«، »زاغ سیاهش را چوب می زند«، 
»گل بود به سبزه هم آراسته شد«، این ها مختص زبان 
فارسی و فرهنگ ماست. این واژه ها و کلمات، متن را 
تبدیل کرده است به متنی خودمانی که مترجم توانسته 
 است آن را از فرهنگ زبانی نویسنده به فرهنگ زبانی ما 

منتقل کند.

علی خزاعی فر:  

اعتبار این ترجمه را 
با صحبت هایم درباره ترجمه نسنجید

گفته می شود که ببینیم این آقایی که 
سی چهل سال خودش درباره ترجمه 
صحبت می کند، چه کار کرده است. 
ک  این حرف خیلی بــرای من ترسنا
و نگران کننده است. قوه نقد، قوه توصیف و قوه خلق 
گر بنده حرفی درباره  سه چیز متفاوت اند؛ بنابراین، ا
ترجمه کردن گفته ام، شما اعتبارش را با این ترجمه 
خودم نباید بسنجید؛ لطفا، آن اعتبار را جدا بسنجید 

و این ترجمه را جدا.
دوســتــان اشــاره کردند که ایــن کتاب طــوری ترجمه 
شده که انگار به زبان فارسی خلق شده است. واقعا 
این طوری نیست؛ به خاطر اینکه من نگران دقت در 
گر ترجمه من را مقایسه کنید، بسیار  ترجمه بــودم. ا
گر به نظر می رسد خیلی فارسی است،  دقیق است. ا
باید بگویید در عین حال خیلی دقیق است؛ یعنی اصلا 
نمی توانید رنگ خارجی بودن را از یک ترجمه بزدایید: 
 ـ ـگاهی ــ  اسم ها وجود دارند، مکان ها وجود دارند، تعابیر

خودشان را تحمیل می کنند.
راجع به سبک باید توضیحی مختصر بدهم: من، 
در طول سال ها که ترجمه ها را بررسی و با مترجمان 
گفت وگو می کردم، متوجه تکرار عبارتی در صحبت های 
مترجمان بودم: همه شان تقریبا می گویند ما به سبک 
نویسنده وفادار بوده ایم. بعد، من می دیدم در عمل 
که اصلا با تأثر زیباشناختی و  کرده اند  چیزی خلق 
ادبی ای که من از متن اصلی دارم، نمی خوانَد. درواقع، 
گانی دارند. من نگاهم این بود که باید  نگاه نحوی واژ
گانی؛ باید از  به سبک نگاهی بلاغی کرد، نه نحوی واژ
منظری بالاتر بگوییم آیا شباهت هایی بین این اثر و 
ترجمه وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا این تأثیر زیباشناختی 
که اثر اولیه خلق کرده است، این اثر هم می تواند خلق 
کند یا نــه. در ایــن صــورت اســت که 
برابری سبکی ایجاد می شود، 
ــی  ــای ــه ه ــان ــه ــه هـــمـــه، ب ــ ــرن ــ وگ
اســــت بـــــرای ایــنــکــه مــتــرجــم 
زورش مــی آمــده اســت جمله 
نویسنده را به شکل دیگری 
ــنــویــســد. جــمــلــه نــوشــتــن را  ب
کــه هـــوش مصنوعی هــم بلد 
گــر جمله نویسنده را  اســت؛ ا
به هم ریختی تا باز سرِهَمَش 
کنی، ترجمه کرده ای. آنجاست 
که باید یک ساعت روی یک 
جمله وقت بگذاری و آن تعادل 
زیباشناختی سبکی هم جز با 
زنــویــســی، یعنی خلاقیت،  بــا

حاصل نمی شود.

معرفی رمان »سووشون«

در پادشاه شهرها، شیراز

در هفتادمین هفته ای که به لطف رفقای صفحه 
»فرهنگ و ادبیات« روزنامه »شهرآرا«، فرصت معرفی 
و مرور کتاب، این نفیس ترین شئ جهان، فراهم 
آمده است)داخل پرانتز عرض کنم که، در ۶۹هفته 
از هفته های گذشته، ازجمله، ۳۵رمان، یازده کتاب 
درباره تاریخ و به خصوص تاریخ ادبیات، پنج کتاب 
شعر و تحلیل شعر، پنج مجموعه داستان کوتاه، 
دو کتاب درمورد نویسندگی، و شش تک کتاب با 
موضوعات فلسفه، نمایشنامه، سفرنامه، توسعه 
فردی، فوتبال و ترجمه را مرور کردیم(، به سراغ 
ــ  یکی از رمــان هــای مــعــروف ، مهم ، پرمخاطب و ـ ـبه نظر حقیر
درخشان فارسی می رویم که نخستین بار در سال ۱۳۴۸، دو ماه 
پس از آسمانی شدن جلال آل احمد، همسر نویسنده رمان، بانو 
سیمین دانشور، چاپ شد با تقدیمیه »به یاد دوست، که جلالِ 
زندگی ام بود و در سوگش به سَـووشون نشسته ام«. این رمان، 
که وضعیت اجتماعی ایران، و به ویژه شیراز و استان فارس، را در 
حوالی سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ ترسیم می کند، یکی از رمان های 
ج از مرزهای ایران است. در ادامه،  شناخته شده فارسی در خار
ضمن مرور شخصیت های رمان، به چند نکته درباره آن می پردازیم.
شخصیت محوری رمان، بانویی است درس خوانده، مهربان و 
صبور با نام »زری« که به همراه همسرش، »یوسف«، پسر نوجوانش، 
»خسرو«، و دختران دوقلوی نونهال و دوست داشتنی اش، »مینا و 
مرجان«، در یک خانه بزرگ و خانواده گسترده، درکنار عمه بامزه 
بچه ها، »فاطمه«، زندگی می کند. راوی اصلی داستان یک راوی 
سوم شخص محدود است که تمرکز اصلی اش برروی زری و اتفاقات 
پیرامون اوست. این راوی اجازه دارد که اندیشه ها، درونیات، رؤیاها 
و -در مواقعی- کابوس های »زری« در بعضی »شب های نفخ کرده 
ــراس«)ص۲۷۶( را نیز برای ما خوانندگان روایت کند؛ البته  از ه
لازم است به این نکته نیز اشاره کنم که بعضی فصل های رمان، 
ـ از راوی اول شخص   ـدرمواقعی ـ راوی هــای دیگری نیز دارنــد و ـ
بهره می گیرند؛ مانند فصل۱۷ رمان که از زبان یک سروان ارتش 
ـ ـنجات یافته به دست »یوسف«ــ روایت می شود؛ سروانی که به همراه 

نیروهایش، گرفتار شبیخون ایلاتی ها شده است.
گفته نگذارم که درکنار شش شخصیتی که ذکرشان به خیر  ضمنا، نا
رفت، رمان چند شخصیت انسانی و غیرانسانی دیگر نیز دارد؛ 
کا«، برادرشوهر زری که جهان بینی اش از زمین تا  مانند »خان کا
آسمان با برادرش، یوسف، فرق می کند)و به شدت یادآور شخصیت 
شهردار در نمایشنامه »دشمن مردم« ایبسِن و تفاوت او با برادر 
پزشکش است(،  دو برادر این بار شبیه هم به نام های »ملک رستم« 
و »ملک سهراب« که هردو یاغی اند، بانوی فخرفروش و اهل بخیه 
»عزت الدوله« و پسرش، »حمید«، که خواستگار سابق زری بوده 
است، افسر ایرلندی عکاس و داستان نویس، »مک ماهون« که 
جمله پایانی رمان، بخشی از نامه تسلی بخش او به زری است: »و باد 
پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد 
خواهند پرسید: در راه که آمدی، سحر را ندیدی؟«، و همین »سحر« 
که نام اسب پسرِ زری است و شاید مهم ترین شخصیت ناانسانِ 
داستان که کارکردی مشابه بهزاد، اسب سیاوش در »شاهنامه«، دارد.
و اما زبان رمان که زبانی است روان، سلیس، نرم، ساده و به شدت 
قابل فهم. سیمین دانشور جایی گفته است: »این روزها، همه 
طوری حرف می زنند که آدم هیچ نفهمد. نویسندگان هم طوری 
می نویسند که حتی من به سختی می فهمم.« بنابراین، خودش 
تلاش کرده است آسان و فهمیدنی بنویسد و حاصلش شده است 
کتابی که ـ ـمستقل از محتواــ نمونه کاملی است از روان نویسی و به دور 
از لکنت نوشتن. افزون بر این ها، نویسنده که در دو رمان دیگرش، 
یعنی »جزیره ســرگــردانــی«)۱۳۷۲( و »ســاربــان ســرگــردان«)۱۳۸۰(، 
گان فارسی و پرهیز  نشان داده است که دغدغه بهره جویی از واژ
معتدلانه از به کاربردن کلماتِ غیرفارسی را دارد)مثلا، در رمان 
کواریوم« از واژه »ماهی خانه« استفاده  »جزیره سرگردانی«، به جای »آ
می کند، و به جای »برانکارد« از »بیماربر«(، در »سووشون« نیز بر 

همین مرام است.
ــک رمـــان مــوفــق اجتماعی  ــون« ی ــووشـ ــر، »سـ ــگ از جــنــبــه ای دی
ــا و ســنــت هــای کــهــن؛ مــثــلا، در  ــم ه اســـت و گــنــجــیــنــه ای از رس
صفحه۲۶۹ می خوانیم که یوسف همیشه به دروگرها می گفت: 
»شلخته درو کنید تا چیزی گیرِ خوشه چین ها بیاید« که پاسخی 
است مثبت و همدلانه به این بیت همشهری اش، حافظ: »ثوابت 
گر رحمی کنی بر خوشه چینی«، یا، در  باشد ای دارای خرمن/ ا
جاهایی دیگر، به کوچه باریک قهروآشتی)ص۱۵۷( اشاره می کند 
یا به درخت گیسو)ص۲۷۴(. همچنین، شرح آیین »سووشون« در 
صفحات۲۷۰ تا ۲۷۳ ـ ـکه انصافا یکی از بخش های زیبای رمان است ــ 
نمونه ای است کم نظیر از باهم نشینی و درهم جوشی آیین های 
اسطوره ای و مذهبی ایران، و پیوند خجسته هویت های ایرانی 

و اسلامی.
اجازه دهید در آخرین روزهای آذرماه، ماه آخِر پاییز، این نوشته 
را با یادآوری شعری درخشان که سیزده سال پیش از »سووشون« 
ســروده شده است، تمام کنم و با وام گرفتنِ تعبیری از آن شعر، 
گریزی بزنم به زادگاه سیمین دانشور و محل رخ دادن وقایع رمان. 
آخِرین شعر چاپ شده در کتاب »زمستان« مهدی اخوان ثالث، 
شعر کوتاهی است با نام »باغ من« که بیشتر با نام »باغ بی برگی« 
نام آور شده است، به تاریخ سرایش خرداد۱۳۳۵. در پاره پایانی آن 
 / شعر می خوانیم: »باغ بی برگی/ خنده اش خونی است اشک آمیز
جاودان بر اسبِ یال افشانِ زردش می چَـمَـد در آن/ پادشاه فصل ها 
پاییز«. و چه تصویر شگفت انگیزی است: خرامیدنِ پادشاهِ ابدمدّتِ 
سوار بر اسبِ زردرنــگ، در باغی که برگ های آن ریخته است؛ و 
آن پادشاه کسی نیست جز »پاییز«. از سوی دیگر، سیمین دانشور، 
بارها، در رمان هایش، از اخوان یاد کرده است؛ مثلا، در صفحه۲۹۷ 
»جزیره سرگردانی« می خوانیم: »دریچه«های گوشی تلفن، رابط 
ــرار روز  ــان( بــود، و »ق هستی و سلیم)دو شخصیت زن و مــرد رم
که تلمیحی است به شعر »دریچه ها«،  آینده«، شادترشان می کرد)
نهمین شعر کتاب »آخر شاهنامه«(. نمی دانم آن دو روان شاد ـ ـکه 
با فاصله ای حدودا بیست ساله از این جهان پرکشیدند)اخوان 
در ۱۳۶۹ و دانشور در ۱۳۹۰(ــ اجازه می دهند که عرض کنم بیشتر 

اتفاقات رمان »سووشون« در »پادشاه شهرها، شیراز« 
خ می دهد، و، برخلاف بعضی  ر
رمان ها که محل رخ دادنِ وقایع 
در آن ها ـ ـاغلب ــ جنبه تزیینی 
دارد، شــیــراز بــه »ســـووشـــون« 
کــارکــردی  هــویــت می بخشد و 
فــراتــر و مهم تر از »صــرفــا محل 
اتفاق افتادن رویدادهای رمان« 
دارد. دم شیراز و شیرازی های 

خون گرم، تا ابد گرم! والسلام.

»سَووشون«، نوشته سیمین دانشور، 

نشر خوارزمی، ۱۴۰۲)چاپ سی و دوم(.
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شنبه ها با 
کتاب]۷0[

خادم

 »غرور و تعصب«، از رمان های کلاسیک انگلستان اوایل قرن نوزدهم، سال۱8۱3 منتشر شد؛ 

گزارش
رمانی عاشقانه و در عین حال اجتماعی با سویه های روان شناختی که تصویری می دهد از 
 ـکه بارها در سینما و تئاتر از  گار خود. این رمان مهم را ـ طبقات مختلف جامعه انگلستان روز
آن اقتباس شده است ــ نخستین بار، سال۱33۶، شمس الملوک مصاحب به فارسی برگرداند. 
کرده اند و ترجمه تازه  از آن ســال، بسیاری دیگر از مترجمان هم آن را به فارسی ترجمه 
علی خزاعی فر، دانشیار بازنشسته زبان انگلیسی در دانشگاه فردوسی، از »غرور و تعصب«)نشر »نیلوفر«( 

سی و چهارمین برگردان فارسی آن است.
دفتر ارتباط فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با دانشگاه فردوسی مشهد و »کانون کتاب و اندیشه« این 
دانشگاه، جلسه رونمایی از اثر گفته شده را در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی برگزار کردند. محمدجعفر 
یاحقی)عضو پیوسته فرهنگستان(، محمودرضا قربان صباغ)دانشیار زبان انگلیسی(، سیدمهدی زرقانی)استاد 
زبان و ادبیات فارسی( و مترجم کتاب، سخنرانان این برنامه بودند که در ادامه گزیده ای از سخنان آنان را 

می خوانید.

که بود آن که دیْهیم]۱[ بر سر نِهاد ۲۱۱

ندارد کس آن روزگاران به یاد
مگر کز پدر یاد دارد پسر ۲۱۲

بگوید تو را یک به یک دربه در]۲[

که نامِ بزرگی که آورْد پیش]۳[ ۲۱3

که را بود از آن مِهْتران]۴[ مایه بیش
چنین گفت کآیینِ تخت و کلاه]۵[ ۲۱۴

گیومرت آورْد و او بود شاه

که خود چون شد او بر جهان کدخدای]۶[ ۲۱5

نُخُستین به کوه اندرون]۷[ ساخت جای

 ـمثلاــ زَرْنِشان(. ۱- دیْهیم: تاج)گاه، با ریختی ویژه و ـ
۲- دربه در: جزءبه جزء.

۳- آورد پیش: عرضه کرد.
۴- مِهْتران: پیشوایان، بزرگان. 

۵- آیین تخت و کلاه: راه ورسم پادشاهی.
۶- کدخدای: بزرگ، پادشاه.

۷- در قدیم، گاه، دوبار حرف اضافه می آورده اند، یک بار پیش از کلمه یا عبارت و یک بار پس از آن. 
»به کوه اندرون«، مجموعا، یعنی »در کوه«.

علی باقریان

گوهر شاهوار۴۳

مراسم رونمایی از رمان »غرور و تعصب« به ترجمه علی خزاعی فر در دانشگاه فردوسی برگزار شد

یک انگلیسی کلاسیک در یک جامه زیبنده فارسی
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 استقبال از خاطرات آنگلا مرکل 

 در بازار نشر

سیاستی که 
جادوگری نیست

مـرکل  آنـگلا  خاطـرات  کتـاب  نخسـت  چـاپ    
به سـرعت تمـام شـد و ناشـرِ آن را بـه تجدیدچـاپ 

واداشت.
خاطـرات  کتـاب  »اشـپیگل«،  به گـزارش 
کـه  لمـان،  آ سـابق  صدراعظـم  مـرکل،  آنـگلا 
راهـی  نسـخه  ۴۰۰هـزار  اولیـه  شـمارگان  در 
فـروش  روز  چنـد  ظـرف  شـد،  کتاب فروشـی ها 
برانگیخـت.  آن  بازچـاپ  بـه  را  ناشـر  و  رفـت 
عنـوان  تحـت  ۲۶نوامبـر  روز  از  کـه   این کتـاب، 
– Freedom: Memoirs 1954 ' بـه بـازار   2021 '

آمـد، ظـرف سـه روز نایـاب شـد.
»آزادی: خاطرات۱۹۵۴-۲۰۲۱«، همچنین، موضوع 
، بـه  کـه آنـگلا مـرکل، ۲۸نوامبـر رسـانه ها شـد، تاآنجا
لمـان رفـت تـا دربـاره  برنامـه سیاسـی شـبکه ملـی آ
کتاب صحبت کنـد و صبح اول دسـامبر هـم با مارک 

فیلیپـس در »سـی بی اس« مصاحبـه کـرد.
در  ـ ـکـه  آزادی«  « در  لمـان  آ سـابق  صدراعظـم 

ـــ  شده اسـت  منتشـر  »سـنت مارتین«  انتشـارات 
دربـاره دو زندگـی می نویسـد: سـال های اولیـه 
لمـان کـه تحت کنتـرل  رشـدش در قسـمت شـرقی آ
کمونیسـت ها بـوده، و سـال هایی کـه رهبـری ملـت 
را پـس از فروپاشـی دیـوار برلیـن و اتحـاد دوبـاره 

گرفتـه اسـت. برعهـده 
او در بخشـی از کتابـش نوشـته اسـت: »ایـن کتـاب، 
داسـتانی را روایـت می کنـد کـه دیگـر تکـرار نخواهـد 
شـد، زیـرا وضعیتـی کـه مـن ۳۵سـال در آن زندگـی 
کـردم، از سـال۱۹۹۰ دیگر برقرار نیسـت. ]...[ داسـتان 
این کتاب، همان قدر که واقعی اسـت، بعید اسـت. 
آن، یافتـن  ایـن داسـتان، ترسـیم خطـوط  گفتـن 
رشـته ای کـه در آن جریـان دارد و شناسـایی عناصـر 

اصلـی آن، می توانـد بـرای آینـده مهـم باشـد.
، تصمیـم  ۲۰۱۵، در شـب بیـن ۴ و ۵سـپتامبر سـال
مـرز  بـه  مجارسـتان  از  کـه  را  پناهجویانـی  گرفتـم 
لمـان می آمدنـد، پـس نزنـم. مـن ایـن  تریـش و آ ا

ـــ پیامدهـای آن را  تصمیـم و ـ ـمهم تـر از همه 
صدراعظمـی  دوران  در  نقطه عطفـی  همچـون 
کـردم و همه چیـز بـه قبـل و بعـد آن  خـود تجربـه 
تقسـیم شـد. همان زمـان، تصمیـم گرفتـم روزی کـه 
دیگـر صدراعظـم نباشـم، توالـی وقایـع، دلایـل ایـن 
تصمیمـم، درکـم از اروپـا و جهانی شـدن را به شـکلی 
توصیـف کنـم و ایـن کار فقـط درقالـب یـک کتـاب 

بـود.« امکان پذیـر 
مـرکل در کتابـش درس هایـی هـم دربـاره سیاسـت 
دارد؛ ازجمله می گوید: »سیاست جادوگری نیست. 
سیاسـت را مـردم می سـازند؛ مردمـی بـا تأثیـرات، 
تجربیـات، خودخواهی هـا، ضعف هـا، قوت هـا، 
خواسـته ها، رؤیاهـا، عقایـد، ارزش هـا و منافعشـان؛ 
گـر می خواهنـد کاری انجـام دهنـد،  مردمـی کـه، ا
کثریـت مبارزه  بایـد در یک دموکراسـی برای کسـب ا

کننـد.«
منبع: مهر
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